حفظ قدرت سیاسی همه چیز، منافع ملی هیچ چیز
کانال دو تلویزیون آلمان در تاریخ چهارشنبه 30 ژانویه 2008 در نیمساعت بعد از نصفه شب یک گزارش یک ساعته در مورد روابط ایران و آمریکا تحت عنوان “زورآزمائی“ پخش کرد. نفس این واقعیت که چنین گزارشی در مورد یکی از مهمترین مسایل سیاسی روز و حتی مهمترین مسئله جهان در کنار مسئله مبارزه مردم فلسطین، در نیمه شب بدور از چشم مردم آلمان پخش می شود، بسیار پرسش برانگیز بود. می توان از دو دلیل نامبرد. نخست اینکه “دموکراسی“ امپریالیستی می توانست با این شگرد همواره مدعی شود که در آلمان سانسوری در کار نیست و آنها گزارشهای واقعبینانه و “بی طرفانه“ در مورد مسایل نا خوشآیند را نیز پخش می کنند و مردم آلمان را در جریان مهمترین مسایل جهان و حوادث پشت پرده می گذارند و نکته دوم آنکه مخالفت پنهانی دولت آلمان و پاره ای ممالک امپریالیستی با سیاستهای بازدارنده امپریالیسم آمریکا در منطقه را نشان دهند. آنها با پخش این فیلم تلاش می کنند نیشی به امپریالیسم آمریکا بزنند و زمینه مخالفتهای آتی را تدارک ببینند.

بر رسانه های گروهی آلمان روشن است که در این موقع شب تعداد قلیلی از مردم به تلویزیون نگاه کرده و در بهترین حالت، تنها انسانهای سیاسی آگاهی هستند که نسبت به تماشای اینگونه گزارشات مستند علاقمندند و شاید مضمون چنان گزارشی را همواره در تحلیلهای خویش از قبل در نظر داشته اند. افراد معمولی که از خستگی کار طاقت فرسای روزانه برگشته اند یا در خواب ناز بسر می برند و یا از میان ده ها کانال تلویزیونی حسابشده خصوصی و فیلمها بی محتوی و برنامه های سر و ته گرم کننده که به فشار به مغز و خستگی مضاعف نیاز نباشد خود را مشغول می کنند. 

با این شگرد “دموکراسی“ رسمی و برنامه ریزی امپریالیستی همیشه سندی در دست دارد تا شما را از “بی طرفی“ خویش قانع سازد. این گزارش در عین حال نشان می دهد که دولت آلمان با واقعیتها آشناست ولی خود را موظف به دروغ و دغل می داند. گزارش تلویزیون آلمان در تائید صد در صد تحلیلهای حزب کار ایران(توفان) است. کسانیکه با نظریات حزب ما آشنا هستند از عمق نظریات حزب ما بعد از آشنائی با این گزارش در حیرت می مانند.

بر اساس این گزارش رژیم جمهوری اسلامی ایران ازهمان زمان “اصلاح طلبان“ در پی سازش با امپریالیسم آمریکا بوده است و با آنها حتی با اطلاع ولی فقیه مذاکرات گوناگونی کرده است. خامنه ای در زمان واقعه 11 سپتامبر آنرا عملی تروریستی نامیده و بشد ت محکوم کرده است و در محکومیت این عمل مردم ایران به تظاهرات پرداخته که از جانب رژیم ایران این تظاهرات تحمل گردیده است. اینها مطالبی نبوده که از دید آمریکائیها پنهان بماند. پیروزی موقت امپریالیستها در افغانستان بدون حمایت ایران که در “اتحاد شمال“ و در هرات و نقاط دیگر افغانستان از نفوذ فراوان برخوردار بوده اند هرگز امکان پذیر نبوده است. ایران با تمام فشار و نفوذ خود سعی کرده است که رژیم دست نشانده حامد کرزای را از نظر نظامی، مالی و اطلاعاتی تقویت کند و به خواست امپریالیست آمریکا در افغانستان صحه بگذارد. حتی کار به جائی رسیده است که حامد کرزای ناچار شده که از کمکهای رژیم ایران سپاسگزاری کرده و در زمان مسافرتش به واشنگتن بر خلاف دروغهای حسابشده جرج بوش عکس نظریات وی را مدعی شود.

رژیم جمهوری اسلامی در طی نامه ای بدون امضاء و در چند صفحه نظریات خویش را برای همدستی و همکاری با امپریالیست آمریکا از طریق سفارت سوئیس در ایران به اطلاع آمریکائیها می رساند. یگانه خواست رژیم جمهوری اسلامی ایران این است که آمریکائیها از تلاش برای سرنگونی رژیم ایران دست بردارند و با ایران روابط عادی برقرار کنند. آنها بر اساس اطلاعاتی که در این سند وجود دارد و تصویر آنها در برنامه فوق نشان داده شد، حتی حاضرند در مورد مسئله اسرائیل نیز با امپریالیست آمریکا کنار آیند. رژیم جمهوری اسلامی با تمام امکانات میهن ما ایران برای همدستی و سازش با امپریالیستها آماده است، تنها باین شرط که آمریکائیها از سرنگونی این رژیم دست بردارند. 

رژیمی که بجای تکیه بر مردمش به امپریالیستها چشم دوخته است نمی تواند قدمی در راه مصالح عمومی مردم بردارد. زیرا به این مردم اطمینان ندارد. به آینده خویش اطمینان ندارد، بدنبال حال خود است، بدنبال منافع قشر خاصی از روحانیت و منافع قشر معینی از تجار بازار است تا بخش مهم درآمد نفت را بین این قشر تقسیم کند. این رژیم می خواهد با یاری امپریالیستها و حمایت مستمر آنها بر سر کار بماند. این است که بجای گسترش دموکراسی در ایران، بجای برچیدن بساط سرکوب و آدمکشی، بجای ایجاد امنیت قضائی و مجازات دزدان و راهزنان در راس حکومت و... به سرکوب مردم اشتغال دارد. درآمدهای ملی ایران را تنها برای حفظ خود و نه حفظ آینده ایران هزینه می کند. سندی که دردست آمریکائیهاست و آنرا توسط عوامل خویش در تلویزیون نشان دادند گواه این مسئله است.

البته امروز که کار به بن بست کشیده است و دست رد جرج بوش به سینه خامنه ای و رفسنجانی و خاتمی خورده است مسئولین رژیم ایران این واقعیت غیر قابل کتمان را تکذیب نموده از آن اظهار بی اطلاعی می کنند. ولی برای مشاوران جرج بوش و کارشناسان آمریکا که این سند را مطالعه کرده و از صحت آن مطلعند خواست رژیم جمهوری اسلامی روشن است.

رژیم جمهوری اسلامی حاضر شده بوده است با آمریکائیها در مورد سرنگونی رژیم صدام حسین همکاری کند و استقلال کشور عراق را بر باد دهد. متعاقب این توافقی که صورت گرفته است آمریکائیها خواستار تماس با کنگره ملی مخالفین رژیم عراق در لندن می گردند و آنها را به عنوان تالی رژیم بعث در عراق مشهور می نمایند. ولی آمریکائیها غافل بوده اند که این ایران است که در میان کنگره ملی عراق و در میان سازمانهای شیعی و حتی کرد دارای نفوذ فراوان است.

کارشناسان و مشاوران امنیت ملی در آمریکا و از جمله آقای آرمیتاژ اعتراف می کنند که آمریکائیها از فرهنگ منطقه و نفوذ ایران در منطقه و راوبط عاطفی و تاریخی و فرهنگی و مناسبات حاکم در این منطقه بکلی بی خبرند. ارزیابیهای آنها کاملا ذهنی بوده است. امپریالیست آمریکا قصد داشته که با یاری ایران افغانستان و عراق را تسخیر کند و رژیمهای دست نشانده ای در این ممالک بر سرکار آورد و سپس با پایگاه قرار دادن عراق، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، امارات متحده عربی، افغانستان و پاکستان بر ایران چیره شود و کنترل تمام منطقه را از نظر استراتژیک در دست بگیرد. سیاست امپریالیسم آمریکا ادامه جنگ در منطقه با یاری اسرائیل بوده است. سیاست تجاوزگرانه امپریالیسم آمریکا تسلط بر چاههای نفت و اهرم فشار بزرگی برای کنترل جهان است. ایران یکی از حلقه های تحقق این استراتژی بوده است. “مسئله مخالفت با غنی کردن اورانیوم“، “مسئله حمایت ایران از تروریسم“ و لاطائلاتی از این قبیل، نعل وارونه کوبیدن است. این درخواستها تنها بهانه ای برای آمریکائیهاست تا آن سیاست راهبردی خویش در منطقه را به پیش برند. نزاعی که در گرفته است خیلی بیش از اختلاف بر سر مسئله غنی سازی اورانیوم است. آنها در زمان خاتمی که هوادار “گفتگوی تمدن“ها بود نیز همین سیاست را داشتند. در آن زمان احمدی نژادی بر سرکار نبود تا تمایل خویش را برای نابودی اسرائیل برزبان آورد و بهانه خوبی به امپریالیستها و ارتجاع جهانی برای تهدید میهن ما ایران بدهند. آنها طالب کنترل منطقه هستند. ایران موی دماغ آنهاست. کنترل منطقه یعنی روی کار آوردن یک رژیم دست نشانده دیگر آمریکائی در ایران است تا حلقه محاصره چین و روسیه و کنترل هند و ژاپن و اروپا کامل شود. البته برای آمریکائیها که درپی انحصاری کردن سوخت اتمی هستند و یا با سرکوب جنبش فلسطین و لبنان موافقند و زیر بغل اسرائیل را که متحد عمده آنها در منطقه است گرفته اند، هر عقب نشینی ایران به نفع آنها خواهد بود و به مصداق از خرس موئی به حساب می آید ولی سفیهانه است که تصور کنیم این لشگر کشی میلیاردی به منطقه از زمین و هوا و دریا و بودجه های میلیاردی مصوب کنگره آمریکا و بودجه های پنهان آنها و این همه عملیات تخریبی و جاسوسی و حمایت از اپوزیسیون خود فروخته و فریب سوپر انقلابیهای مالیخولیائی ایرانی تنها بخاطر کمکهای مالی ایران به جنبش فلسطین و لبنان و یا ممانعت از مسئله غنی سازی اورانیوم در ایران است. سیاست راهبردی امپریالیسم در منطقه که در پی نظم جهانی نوین و خاورمیانه بزرگ است وسیعتر، عمیقتر و پایدارتر از همه این تبلیغات است. این است که خطر تجاوز به ایران علیرغم کاهش هرگز منتفی نشده است. 

زورگوئیهای آمریکائیها یک زورآزمائی است. آنها همه بهانه ها را برای حمله به ایران آماده کرده بودند ولی در محاسبات خویش با شکست روبرو شده اند و نقش مقاومت مردم در منطقه بزرگترین عامل بازدارنده تجاوز علیه ایران است.

خود آمریکائیها حالا اعتراف می کنند که به واقعیتهائی پی برده اند که قبل از از دامنه وسعت و عمق آن بی خبر بوده اند. صحنه هائی را که آنها دیده اند برایشان شگفت آور بوده است. 

رژیم جمهوری اسلامی کنگره ملی عراق را در لندن در زیر نفوذ خود داشت و انتخابات عراق و هجوم نیم میلیون شیعه ایرانی به عراق و تقویت نفوذ ایران در منطقه امپریالیستها را دچار حیرت کرد. آنها فکر نمی کردند که ایران پس از جنگ 8 ساله علیه صدام از چنین نفوذ عظیمی در منطقه برخوردار باشد. 

آمریکائیها در کنار سیاست لشگرکشی به ایران اپوزیسیون خود فروخته ایران را تقویت کردند و به “انقلابات صورتی و مخملی“ دست زدند، میلیونها دلار به اپوزیسیون خود فروخته ایران یاری رسانده به آنها رادیو و تلویزیون داده و شبکه اینترنت وسیعی در اختیارشان گذاردند تا با “استفاده از تضادها“ به آمال ملتشان خیانت کنند. پوشش خبری وسیع در اختیار آنها بود. سیاست تجزیه طلبی در ایران و حمایت از مشتی خودفروختگان قومی تجریه طلب از کرد و عرب و آذری و بلوچ، جزئی از سیاستهای فشار و شلاق امپریالیستها بود تا با ضربه زدن به رژیم جمهوری اسلامی از درون و بیرون کنترل ایران را برای همیشه برای کنترل مواد سوخت و مواد اولیه و موقعیت استراتژیک آن بر ضد روسیه و چین و ژاپن و اروپا به عهده بگیرند. ایران از زمان جیمی کارتر در مدار امنیت ملی آمریکا قرار دارد که حفظ آن حتی به بهای استفاده ازبمب اتمی آمریکائی مجاز به حساب می آید.

در حالیکه رژیم ایران در عراق انتخابات را به رضای آمریکائیها انجام داد و تمام همکاریهای خیانت آمیز را با آنها بعمل آورد ولی امپریالیسم آمریکا که هدفش تجاوز به ایران و کنترل منطقه بود زیر بار حمایت از رژیم جمهوری اسلامی نرفت و برعکس تلاش کرد به انحاء گوناگون این رژیم را منفرد نموده تحریکات را علیه آن ادامه داده و سرانجام آنرا سرنگون نموده یک رژیم دست نشانده در ایران مانند رژیم پهلوی بر سر کار آورد. مدعی بی تاج و تخت پادشاهی ایران چون سگی وفادار به اشاره امپریالیستها از یک نشست سرمایه داران آمریکائی به نشست دیگری در فلان دانشگاه و یا بهمان بنیاد امنیتی آمریکا می رفت تا سگهای آمریکائی را بر ضد مردم ایران تحریک کرده و فضائی مسموم برای حمله به ایران فراهم آورد. کیهان لندنی این سخنگوی فارسی زبان وزارت جنگ آمریکا و همدست رامزفلد در لندن نیز زیر بغل وی را گرفته بود و با دروغ و دغل و اخبار جعلی و کاذب و بزرگنمائی های تهوع آور و ساختن کوه از کاه آب به آسیاب امپریالیستها می ریخت. آنها در جهت تحقق سیاست راهبردی امپریالیسم آمریکا در منطقه کار می کردند. سیاست ایران برای مصالحه با آمریکا علیرغم تلاش بی حد و حصر برای نفوذ در عراق تا بعد از اشغال عراق ادامه داشت و زمانیکه دیگر روشن شده بود که هدف امپریالیستها در مورد ایران چیست و رژیم جمهوری اسلامی از مصالحه با امپریالیسم آمریکا مایوس شد در روش خود تغییراتی فراوان به عمل آورد و بر شدت سرکوب داخلی و هجوم در سیاست خارجی افزود. روِ کار آوردن احمدی نژاد، روی کار آوردن یک دولت نظامی- امنیتی پاسخی به هل من مبارز طلبیهای جرج بوش و تلاش وی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بود. آمریکائیها تازه پس از ورود به باطلاق عراق متوجه شدند که پیشبردن سیاست آنها به این سادگیها میسر نیست. مبارزه مردم فلسطین و لبنان علیه اسرائیل و آمریکا، پیدایش یک موج قدرتمند ضد آمریکائی در همه ممالک اسلامی از اندونزی تا مراکش، حمایت ملتهای جهان از مبارزات مردم افغانستان، عراق، فلسطین و لبنان و مخالفت صریح آنها با تجاوز به ایران در سراسر جهان، امپریالیسم آمریکا را در وضعیتی قرار داده است که حال، ضربات متقابل را از رژیم ایران دریافت می کند و متوجه می شود عجب وضعیت ناگواری برای خویش در منطقه در اثر عدم شناخت ایجاد کرده است. تلاش امپریالیستها برای سرکوب جنبش فلسطین و لبنان و عراق که سپر بلای مردم ایران شده اند با شکست روبرو شده است. ممالک آسیای میانه و امارات متحده عربی و از جمله مصر و عربستان سعودی دست رد به سینه آمریکائیها برای حمایت از حمله به ایران زده اند. آخرین سفر جرج بوش به منطقه برای آنکه آخرین زور خود را بزند با شکست روبرو شده است. وضعیت پاکستان که سخن از آن می رود تا نیروی آمریکا در آن جا پیاده شود و وضعیت ترکیه در برخورد با حکومت کُرد دست نشانده طالبانی که مهره ای موثری در برنامه تجاوز به ایران و تقویت سیاست راهبردی امپریالیستها و صهیونیستها در منطقه بوده و هنوز هست شرایطی را به امپریالیسم آمریکا تحمیل کرده که سنگ بزرگی در تحقق برنامه راهبردی وی ایجاد کرده است.       

سیاست رژیم جمهوری اسلامی از صورت تفاهم و سازش به عرصه بسیج افکار عمومی و ایجاد روابط دوستانه با همسایگان و سرکوب نیروهای دموکراتیک داخلی تغییر کرد. عمال امپریالیسم در ایران نیز با عدم اتخاذ سیاست ضد امپریالیستی و جدا کردن مبارزه دموکراتیک از مبارزه ضد امپریالیستی بهانه خوبی بدست این سرکوبی می داند. نیروهای تجزیه طلب قومی در ایران حتی حاضر نیستند سیاستهای استعماری امپریالیسم آمریکا را در عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین محکوم کنند زیرا آنها عوامل مهمی در مجموعه استراتژی امپریالیسم آمریکا به ایران به شمار می آمدند و هنوز هم می آیند تا همان سیاست را در مورد ایران به این بهانه که چون رژیم جمهوری اسلامی ارتجاعی است پس امپریالیستها حق دارند به ایران تجاوز کنند مورد حمایت قرار دهند. رهبر تئوریک این ایدئولوژی صهیونیستی-امپریالیستی منصور حکمت بود که پیشنهاد تظاهرات مشترک با سلطنت طلبان و دوستداران آمریکائی می داد. در لوس آنجلس و ترونتو کانادا و فرانکفورت آلمان این همکاری تنگاتنگ صورت گرفت و شعار آن این بود که باید از “مدنیت“ و “تمدن“ در مقابل “اسلام سیاسی“ و “تروریسم“ دفاع کرد. وی تئوری ارتجاعی “سناریوی سفید و سیاه“ را اختراع کرد. وی تئوری “جنگ میان دو قطب ارتجاع“، “اسلام سیاسی و میلیتاریسم آمریکا“ و “این جنگ به ما مربوط نیست“، “کمونیستها وطن ندارند“... را برا ی زمینه سازی این خیانتهای ملی به میدان آورد که هنوز از این ویروس خطرناک عده ای در مغزهای خویش رنج می برند و تئوریهای ارتجاعی وی را نشخوار می کنند. حزب ما در همان هنگام با شناخت از این وضعیت اعلام کرد که باید انقلاب مخملی را که در ایران در زیر توجه امپریالیستها پدید می آید افشاء کرد، خواستار خروج بی قید و شرط  نیروهای استعماری و بربر از عراق، افغانستان و فلسطین و لبنان شد و افزود که باید پیوند محکمی میان مبارزات دموکراتیک کارگری، دانشجوئی با مبارزه ضد امپریالیستی ایجاد کرد تا سره از ناسره شناخته شود. باید از تمامیت ارضی ایران، از حق تعیین سرنوشت خلق ایران بدست خویش، از حقوق کشور ایران در مجامع جهانی، از حق مسلم ایران در غنی سازی اورانیوم بدفاع برخاست. باید مردم را بر ضد جنگ و تجاوز بسیج کرد و در این راستاست که می توان رژیم جمهوری اسلامی را تغییر داد. باید اساس فعالیت را برای جلوگیری از جنگ قرار داد. مبارزه دموکراتیک را با مبارزه ضد تجاوز پیوند زد، باید نشان داد که تحقق حقوق بشر در ایران، تحقق دموکراسی در ایران باید با دست مردم ایران و در مبارزه با امپریالیسم صورت بپذیرد. مردم ایران خواهان حقوق بشر “گوانتاناموئی“ نیستند. این سیاست صحیح حزب ما نقش عوامل امپریالیسم و صهیونیسم را در ایران که در راستای تحقق استراتژی امپریالیسم آمریکا عمل می کنند  خنثی می کرد و می کند. ما همین سیاست را در خارج از کشور در تقویت جبهه های وسیع ضد جنگ در پیش گرفتیم تا بعنوان عامل مهمی بتوانیم از وقوع جنگ جلوگیری کنیم. یاران منصور حکمت و تروتسکیستها و مالیخولیائیها به اخلال در جبهه وسیع ضد تجاوز بر خاستند و در راستای استراتژی امپریالیستها به شعار منحرف “نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی“ صحه گذاردند تو گوئی این جمهوری اسلامی است که طالب جنگ با آمریکاست و نه آمریکا با ایران، تو گوئی که بهر جنگی نه باید گفت و ماهیت جنگهای امپریالیستی، استعماری و تجاوزکارانه را با جنگهای عادلانه و ضد امپریالیستی مخلوط کرد، تو گوئی عامل جنگ بی نام و نشان است و تنها نشانی جمهوری اسلامی در خاورمیانه روشن می باشد.  

امروز به قول گزارش کانال 2 تلویزیون آلمان کار امپریالیسم آمریکا به بن بست رسیده است. آنها علیرغم گزارش 16 سازمان اطلاعاتی خویش در مورد “بمب موهومی ملاها“ هنوز بر تحریم ایران و تشدید این تحریم و تهدیدات جنگی پافشاری می کنند، زیرا مسئله اساسی آنها اساسا غنی سازی اورانیوم و مبارزه با “تروریسم“ نیست، تسلط بر منطقه است. برای تسلط بر منطقه آنها در پی جستجوی دلایل و دروغهای جدیدند. ولی کار در این اختلافات با برخورد با واقعیتها به بن بست رسیده است. امپریالیسم آمریکا نه می تواند سیاست سابق خویش را با توجه به واقعیتهای غیر قابل انکار تغییر دهد و نه می تواند آنرا به همان وضع سابق ادامه دهد. این است که کوندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پیشنهاد کرده است که اگر ایران غنی سازی اورانیوم را کنار بگذارد آنها حاضرند در تمام موارد مورد علاقه دو کشور با یکدیگر گفتگو کرده و به توافق برسند. برای آمریکائیها با توجه به ضعف ایران که حاضر به خیانت ملی است مشروط بر اینکه با خواست اجانب در قدرت بماند، این پیشنهاد یک راه حل قابل قبول برای برونرفت از بن بست به حساب می آید. ولی مردم ایران هرگز زیر بار این خیانت ملی نمی روند. غنی سازی اورانیوم حق مسلم مردم ایران است. حمایت از ملتهائی که برای رهائی ملی علیه امپریالیسم و صهیونیسم مبارزه می کنند نه تنها یک خواست مترقی و بنفع منافع دراز مدت ملی ماست بلکه سیاستی دوراندیشانه بوده که از استقلال همه این ممالک در مورد تجاوز خارجی حمایت می کند و پوز اجانب را به خاک می مالد تا جرات نکنند سرو کله شان در منطقه پیدا شود و ملتهای منطقه را تحت فشار قرار دهند. این سیاست یک سیاست استراتژیک خارجی که در درجه نخست ضامن حافظ استقلال ملی کشور خود ماست. امپریالیستها می خواهند به بهانه مبارزه با “تروریسم“ جنبشهای آزادیبخش را به انفراد بکشند و یک بیک سرکوب کنند و رژیمهای دست نشانده در منطقه و سراسر جهان بر سر کار آورند که باید با این سیاست مبارزه کرد. امپریالیسم و صهیونیسم بزرگترین تروریستهای جهان هستند. تضعیف آنها و شکست آنها به نفع بشریت مترقی و آسایش و رفاه جهان است.     

با توجه به اینکه چنین پیشنهادی برای در آمدن امپریالیستها از بن بست کنونی مناسب است برای ایران بهیچوجه مناسب نبوده یک خیانت ملی به حساب خواهد آمد. امپریالیست آمریکا هرگز از تسلط بر منطقه دست برنمی دارد. با حضور و یا بدون حضور آخوندها. ماهیت مذهبی جمهوری اسلامی برای آنها کوچکترین اهمیتی ندارد، مگر عربستان سعودی و پاکستان مذهبی نیستند؟ امپریالیستها همیشه توانسته اند با حکومتهای مذهبی و بنیادگرای اسلامی کنار بیایند. مشکل آنها سیاست حاکم در ایران است که با الگوی متعارف و مطلوب مورد نظر آنها نمی خواند. آنها می بینند که بدون شرکت دادن ایران در حل معضلات منطقه کوچکترین امکان موفقیتی برای آنها موجود نیست. اگر این سیاست در جهتی تغییر کند که منافع استراتژیک امپریالیستها در منطقه تامین شود با همین رژیم خون آشام جمهوری اسلامی نیز کنار می آیند. آنوقت نه از حقوق بشر و دموکراسی سخنی به میان است و نه از سرکوب ملیتها در ایران که پس از قرنها بطور مشکوک مورد توجه  امپریالیستهای استعمارگر قرار گرفته است. 

در ایران انتخاباتی در پیش است. تهدیدات امپریالیستها و تحریکات آنها تنها باین منجر می شود که دولت جمهوری اسلامی به همان ترکیب حکومتی احمدی نژاد تکیه کند. ماهیت دولت همان دولت نظامی- امنیتی بماند و میلیاردها دلار از درآمد نفت ایران صرف تسلیحات، ایجاد یک حرکت عمومی ضد آمریکائی و سرکوب داخلی شود تا جلوی تجاوز آمریکا به ایران گرفته شود.

متاسفانه اپوزیسیون انقلابی ایران در وضعیتی نیست که بتواند از مجموعه درک این تضادها سیاستی واقعبینانه طرح ریزی کند. کلید حل این مسئله از نظر ما در شرایط کنونی تشکیل جبهه وسیع ضد جنگ در داخل ایران است که بتواند مبارزه دموکراتیک مردم را با مبارزه ضد امپریالیستی پیوند زده از حق مسلم ایران در غنی سازی اورانیوم حمایت کرده بطوریکه رژیم قادر به سازش بر سر آن نشود و مانع گردد که امپریالیستها با رژیم جمهوری اسلامی برای تحکیم آنها کنار آیند. این خلق ایران است که باید در مورد سرنوشت رژیم ایران تصمیم بگیرد. این است که ما باید حسابهای اشتباه امپریالیستها را که بدون حضور صاحبخانه تدوین شده است برهم بریزیم. حمایت امپریالیستها از رژیم حاکم و برسمیت شناختن حق آنها در سرکوب مردم ایران و بقاء رژیم اسلامی در سازشهای آتی نباید یک لحظه ما را از هدف سرنگونی این رژیم سرمایه داری باز دارد. مبارزه پیگیر علیه امپریالیسم مانع این سازش بر ضد مصالح ایران است و مانع از آن است تا رژیم دست نشانده احتمالی آتی نیز به نوکری امپریالیسم آمریکا بعنوان رژیم “متمدن“ افتخار کند. ما باید هشیار باشیم که در هر لحظه تاکتیکهای مناسب را برای بسیج توده ها، افشاء رژیم و امپریالیستها اتخاذ کنیم و ابتکار عمل را بدست بگیریم. هم اکنون بوی گند سازش بر ضد منافع ملی ایران به مشام می رسد. 
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